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باسمه تعالی
دکتر بهروز مهرام

جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک
 از منظر رویکردهای مختلف برنامه درسی
چکیده:

برنامه درسی (Curriculum) دارای رویکردهایی است که میلر(1379) آنها را در پیوستاری از رویکردهای رفتاری تا ماورای فردی قرار داده است. در قالب رویکردهای متنوع مبتنی بر مبانی فلسفی و تاریخی است که شیوه های تعامل مولفه های مختلف برنامه ترسیم شده و برنامه ریزان برای شیوه تدریس در کنار اهداف، محتوا، معلم، یادگیرنده، شیوه ارزشیابی، محیط فیزیکی، زمان بندی، و قوانین و مقررات، راهبردهایی معین را ترسیم می نمایند.
اگرچه در قالب رویکردهایی همانند رفتاری و یا دیسیپلینی ـ موضوعی، تمرکز اصلی برنامه بر موضوعاتی برای توسعه شناخت و یا کسب مهارت استوار است، در رویکردهای انسانگرایانه و ماورای فردی بر خودشکوفایی و استعلا و معنویت تاکید میشود. بر این اساس است که جایگاه استفاده از تکنولوژی نوین و آموزش به شیوه الکترونیکی در رویکردهای مختلف متفاوت بوده و در حالی که برخی متخصصان تربیتی بر توسعه این نوع آموزش تاکید می ورزند، برخی دیگر صرفا به ارتباطات چهره به چهره معلم و یادگیرنده و فعالیتهای یاد دهی – یادگیری مستقیم اصرار می نمایند. تلاش مقاله حاضر، ترسیم جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک و آموزشهای غیر حضوری به کمک رایانه از منظر رویکردهای مختلف برنامه درسی است.  

کلید واژه:
برنامه درسی  ـ آموزش الکترونیک ـ رویکردهای برنامه درسی

مقدمه:
برنامه درسی (Curriculum) اشاره به نقشه و طرحی دارد که بر اساس آن تلاش میشود تا مولفه های مختلف برنامه اعم از مدرس، یادگیرنده، محتوا، شیوه تدریس، شیوه ارزشیابی، محیط فیزیکی، زمان بندی، و قوانین و مقررات در تعامل با هم، نیل به مقصود را فراهم آورند. این مقصود است که در قالب هدف آرمانی
، به مولفه ها جهت دهی نموده و خود متاثر از زیر ساخت فلسفی و ارزشی حاکم است. نگرش به انسان از حیث ابعاد مختلف فلسفه و اعم از ماورای فرد و تعامل او با متافیزیک، معرفت شناختی، و ارزش شناسی اوست که مکاتب و اردوگاههای مختلف فلسفی را ایجاد نموده و هر یک از آنها به نوبه خود بر شکل گیری طرحواره های برنامه درسی موثر بوده اند. در همین راستاست که واکر (1381،ص 91) فلسفه را عام ترین منبع یاری دهنده به برنامه درسی معرفی می کند.
در راستای شناخت انسان به مثابه حیوانی تکامل یافته است که مکتب کنش گری، مهارت آموزی
 را به عنوان انتظاري بروندادی و مشهود نگریسته كه ارزشها در قالب آزادی فردی و رستن از بندهای خیالی تجلی می یابد. از سوی دیگر، توجه به ابعاد متمایز انسانی است که در قالب رویکردهایی همچون ماورای فردی به عنوان رویکردی متاخر در برنامه درسی، استعلا و روحانیت را به عنوان غایت و آرمان مد نظر قرار داده و فراتر از به فعلیت رسانیدن شناخت و عزت نفس انسانگرایانه، به شکوفایی تمامی بالقوه های مخاطب یادگیری می پردازد. بدیهی است که در این تمایز رویکردی، نگاهی متفاوت به یکایک مولفه های برنامه درسی پدید می آید.از اينروست كه آيتي، عطاران، و مهرمحمدي(1386)، تبيين دقيق مباني برنامه هاي درسي در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات را بسيار حائز اهميّت معرفي نموده و برخورداري از پشتوانه هاي نظري و علمي مستحكم را لازمه اخذ تصميمات جدي در حوزه برنامه درسي معرفي مي دارند.   
 اگرچه از سال 2002، وزارت آموزش و پرورش ایران به عنوان کارگزار اصلی سیاست در اصلاح فرایند آموزش و پرورش تصمیم به توسعه IT در مدارس ایران گرفته و در قالب آن تلاش نموده تا شش هزار دبیرستان را به سخت افزار مجهز نموده و ICDL را برای معلمان اجرا نماید(عطاران،2006)، لیکن دغدغه گسترش آموزش به شیوه الکترونیک همچنان برای متخصصان تعلیم و تربیت به عنوان دغدغه ای جدی باقی است. یکی از این دغدغه ها در تدوین نگاهی متفاوت به تعلیم و تربیت است. چنانچه حجتی(1384) عنوان می دارد:
   " در مدرسه ای که مبتنی بر IT است، اساسا نگاه تعلیم و تربیت تغییر می یابد و دیگر معلم به عنوان آموزش دهنده و دانش آموزان به عنوان یادگیرنده ی صرف نخواهند بود، بنابراین محتوای آموزشی هم باید منطبق با نقش معلمان و دانش آموزان به طور خاصی طراحی و تدوین شود. در مدارس هوشمند بحث فعالیتهای گروهی و استفاده از تمامی توانمندی ها و استعداد دانش آموزان مطرح است و با همه دانش آموزان به یک صورت برخورد نمیشود و یک شیوه آموزشی در این گونه مدارس نمی تواند پیاده شود و ......"     
 از جمله دیگر دغدغه هاي مرتبط، ضرورت چرخش از(IT )
 به جانب(ICT)
 است که بر اساس آن حالت یکسویه و انفعالی یادگیرنده به حالتی متعامل و دوسو نگر ميان یادگیرنده و یاددهنده تبدیل ميشود. در اين راستاست كه اسکیلن(2006) در قالب پژوهشي كه براي پاسخ به دغدغه های اصلی گسترش ICT انجام داده است، این تکنولوژی را باعث افزایش یادگیری و انگیزش دانش آموزان و رضایت بیشتر آنها برای درگیر شدن در وظایف و موضوعات درسی عنوان مي دارد. 

همچنین چالش یادگیرنده با محتوای یادگیری و هدایت یادگیرنده به سوی طبقات بالای شناختی و از جمله تفکر نقاد، از جمله مواردی است که اذهان محققان تربیتی را به خود معطوف داشته است. کما اینکه شعبانی ورکی (2006) به مطالعه تاثیر تدریس از طریق وب بر تفکر انتقادی و بر اساس طبقه بندی دیک
 مبادرت نموده و گزارش می نماید که آموزش مبتنی بر وب تنها در شرایطی میتواند اثربخش قلمداد شود که به طور ویژه برای WBI  طراحی شده باشد.  
اگرچه افراد مختلفی همچون آیزنر (1381) به دسته بندی ایدیولوژیها و رویکردهای برنامه درسی مبادرت نموده و شش ایدیولوژی برنامه درسی را مشتمل بر جزمیت مذهبی
، انسانگرایی خردگرا یا عقلانی
، پیشرفت گرایی
، نظریه انتقادی
، نومفهوم گرایان
، و کثرت گرایی شناختی
 را مطرح ساخته است، اما دسته بندی میلر(1379) از رویکردهای برنامه درسی، حداقل از دو بعد زیر برای منظور نویسنده از اهمیت بیشتری برخوردار است:
نخست اینکه میلر، در قالب اختصاصی تری به دسته بندی نظریه ها و یا رویکردهای برنامه درسی پرداخته و سعی نموده تا در قالب هر یک، نوع نگاه به مولفه های مختلف برنامه درسی را نیز روشن نماید. دوم اینکه آیزنر بر اساس نوع نگاه سخيف نگر به دين و فیلتر ذهنی خود، سوداری های ذهنی خود را در دسته بندی رویکردها وارد نموده است که مآلا باید احتیاط بیشتری را در مواجه با دسته بندی او معطوف نمود(امین خندقی، 1386). اين در حالي است كه ديدگاه ميلر به نظام فلسفي و ارزشي حاكم بر جامعه اسلامي نزديكتر بوده و معنويت بخشي و روحانيت را به عنوان اهدافي آرماني براي برنامه درسي تلقي مي نمايد. بر این اساس در مطالعه حاضر، دسته بندی میلر در قالب طیف نظریه های برنامه درسی مطمح نظر قرار گرفته و در قالب هریک آموزش الکترونیک از حیث جایگاه و چالشها مورد مداقه قرار گرفته است.  
رویکردهای برنامه درسی از منظر میلر و جایگاه آموزش الکترونیک در آنها

میلر (1379) در قالب طیف بندی رویکردهای برنامه درسی و در قالب محوری از ابعاد بیرونی تا ابعاد درونی، هفت رویکرد رفتاری و قابلیت مداری، موضوعی – دیسیپلینی، اجتماعی، رشدگرا، شناختی، انسانگرایانه، و ماورای فردی را مورد اشاره قرار داده و در هر یک به آرمانها، تلقی نسبت به یادگیرنده، تلقی نسبت به فرایند یادگیری، تلقی نسبت به فرایند آموزشی، تلقی نسبت به محیط یادگیری، نقش معلم، و تلقی نسبت به ارزشیابی آموخته ها پرداخته است. در این مقاله، جایگاه آموزش الکترونیک در قالب هر رویکرد ارائه شده است:

	1) رویکرد رفتاری و قابلیت مداری

	آرمان ها
	شکل دادن به رفتار مطلوب و اکتساب قابلیتهای خاص

	تلقی نسبت به یادگیرنده
	یادگیرنده بیشتر غیر فعال نگریسته میشود، اگرچه امکان کنترل خود و کنترل متقابل نیز وجود دارد

	تلقی نسبت به فرایند یادگیری
	یادگیری به اکتساب رفتارهاي تازه و نقش معلم در تغییر برنامه هاي تقویت کننده، اشاره دارد. نشان دادن واکنش در برابر محرکها، مولفه اي اساسي در يادگيري است.

	تلقی نسبت به فرایند آموزشی
	آموزش برنامه ای

	تلقی نسبت به محیط یادگیری
	محیط یادگیری دارای ساخت بسته و غیر منعطف است

	نقش معلم
	نقش معلم در طراحی برنامه، تعيين نوع، شدت، و شیوه ارائه تقویت کننده ها تعريف ميشود.

	تلقی نسبت به ارزشیابی
	 ارزشيابي به صورت مشاهده رفتار یا از طريق مداد و کاغذ است.


· نقش آموزش الکترونیک در رویکرد رفتاری و قابلیت مداری:  
در این رویکرد، ایجاد رفتار خاص و توانایی واکنش در قبال محرکها از مهمترین اهداف قلمداد شده  و آموزش برنامه ای به شیوه ای قابل طراحی برای موضوعات درسی، داراي توجهی ویژه است. در قالب آموزش برنامه ای است که قاب هایی متوالی طراحی شده و یادگیرنده در قبال مواجه شدن با هر قاب به عنوان یک محرک و ارائه پاسخی به آن با یک بازخورد روبرو ميشود که بر اساس آن یا به واحدهای بعدی و ادامه مسیر هدایت شده و یا اینکه بر اساس واکنش نادرست مجبور خواهد بود تا به قاب های قبلی بازگشته و مجدد پس از کسب توانایی لازمی که از طریق باز مطالعه آنان به دست می آورد، مسیر قبلی را تکرار نماید. بر این اساس است که آموزش به شیوه انفرادی و از طریق الکترونیک میتواند برای آموزش انفرادی یکایک یادگیرنده ها و در تناسب با نوع خلاء و نیاز آنها مثمر ثمر واقع شده و تامین تضمین شده ای را برای رفتارهای ورودی یکایک آنان به دنبال داشته باشد. بنابراین آموزش الکترونیک در تقابل با امکان مشاهده رفتار برای ارزشیابی رفتارهای به فعلیت درآمده، ساختار بسته محیط یادگیری و انفعال یادگیرنده در قبال مواجه با محیط دیجیتالی از پیش تدوین شده، به طور کاملی با چارچوب کلی رویکرد رفتاری و قابلیت مداری همسو تلقی میشود.  
	2) رویکرد موضوعی - دیسیپلینی

	آرمان ها
	تسلط بر مهارتهای پایه، چارچوب های مفهومی وشیوه های پژوهش در یک قلمرو علمی 

	تلقی نسبت به یادگیرنده
	ناچار به سازگار نمودن خود با موضوع مورد یادگیري؛ متخصص در مقیاس کوچک

	تلقی نسبت به فرایند یادگیری
	یادگیری در حد تسلط مهارتها، یادگیری اکتشافی و کشف اصول یک دیسیپلین برای برای به کاربندی در موقعیتهای مشابه

	تلقی نسبت به فرایند آموزشی
	آشکار سازی از طریق سخنرانی و تمرین و مباحثه و نتیجه گیری بر اساس کاوش

	تلقی نسبت به محیط یادگیری
	محیط بسته و در اختیار معلم

	نقش معلم
	مرجع اصلی و هدایتگر یادگیری، تامین کننده منابع آموزشی

	تلقی نسبت به ارزشیابی
	میزان تسلط در راستای به یاد آوری و تسلط بر برخی مهارتها


· نقش آموزش الکترونیک در رویکرد موضوعی – دیسیپلینی:
این رویکرد از حیث مبانی معرفت شناختی، دارای مشابهت هایی با رویکرد قبلی(رفتاری و قابلیت مداری) است. چرا که در هردوی این رویکردها، یادگیرنده به عنوان موجودی خالی الذهن نگریسته شده که رسالت معلم و نظام آموزشی در انتقال یکسویه محتوا و اعم از مهارتها و یا معلومات پایه به سوی اوست. بر این اساس است که آموزش به شیوه الکترونیک میتواند در گستره بیشتری از زمان و مکان، انتقال مهارتهای پایه را فراهم آورده و ترمیم رفتارهای ورودی را نیز که لازمه کاهش واریانس میان یادگیرنده های به ظاهر مشابه در یک گروه یادگیری است را کاهش دهد. در این رویکرد طراحی محیط و بسته نرم افزار آموزشی از طریق معلم و به صورت یکجانبه ممکن بوده و ارزشیابی از طریق پاسخدهی به محرکهای دیجیتال امکان پذیر است. امکان استفاده از انیمیشن و برخی نرم افزارهای تصویری و امکان فعال شدن حواس مختلف یادگیرنده در ابعاد شنوایی و بینایی و همینطور حرکت دانش آموز در تعامل با رایانه و یا موبایل از جمله مواردی قلمداد میشوند که یادگیری بیشتری را برای یادگیرنده به همراه خواهند داشت. ضمن آنکه بازخورد سریع و صریح رایانه و تعاملات فردی یکایک دانش آموزان با محتوای یادگیری، میتواند در اصلاح سریع اشکالات یادگیری ایفای نقش بایسته ای داشته باشد. 
	3) رویکرد اجتماعی( متشكل از سه ديدگاه: انتقال فرهنگی، 
شهروندی دموکراتیک، تغییر اجتماعی)

	آرمان ها
	تلقین ارزشها و نقشهای فرهنگی، احترام برای ارزشهای دموکراتیک و پذیرش نقشهای اجتماعی، حضور موثر در تغییر اجتماعی

	تلقی نسبت به یادگیرنده
	انتقال فرهنگی: جذب و هضم ارزشها و اطلاعات عرضه شده  شهروندی دموکراتیک: توانا برای به کارگیری استعدادهای عقلانی و در برخورد با سیاستهای اجتماعی
 تغییر اجتماعی: قادر به حضور فعالانه در جریان تغییر اجتماعی

	تلقی نسبت به فرایند یادگیری
	تطبیق با انتظارات مدرسه و جامعه – انعکاس کثرت گرایی در مقیاس کوچک در محیط کلاس درس – تلاش دانش آموز برای بهبود محیط

	تلقی نسبت به فرایند آموزشی
	انتقال فرهنگی: الگوبرداری دانش آموزان
شهروندی دموکراتیک: مباحثه سقراطی در جهت کاوش برای اخذ تصمیم در باره موضع بایسته اجتماعی

تغییر اجتماعی: شناسایی یک مشکل و در گیر شدن برای حل معضل اجتماعی

	تلقی نسبت به محیط یادگیری
	انتقال فرهنگی: ساختار غیر منعطف،کنترل امورتوسط معلم
شهروندی دموکراتیک: مطالعات موردی و فیلمها و روزنامه ها و بحث پیرامون اخبار آنها

	نقش معلم
	انتقال فرهنگی: مرجع اصلی، ایفای نقش الگو
شهروندی دموکراتیک: گوش دادن موثر و تشویق دانش آموزان به مشارکت

تغییر اجتماعی: نقش رابط میان مدرسه و جامعه محلی

	تلقی نسبت به ارزشیابی
	انتقال فرهنگی: دانش و مهارتها
شهروندی دموکراتیک: تجزیه و تحلیل تضادهای سیاسی و اجتماعی و مهارت برای مشارکت در مناظره ها

تغییر اجتماعی: مشاهده دانش آموز در حین عمل


· نقش آموزش الکترونیک در رویکرد اجتماعی:
چنانچه ملاحظه شد رویکرد اجتماعی خود از سه زیر رویکرد انتقال فرهنگی، شهروندی دموکراتیک، و تغییر اجتماعی شکل گرفته که در جهت جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک میتوان میان آنها تمایز قائل شد. معذلک با توجه به اینکه تاکید محوری این رویکرد بر تجربه اجتماعی است و در قالبی کارکرد گرا، آمادگی فرد برای مشارکت در یک زندگی دموکراتیک از طریق تعاملات اجتماعی درون کلاس درس - مدرسه – و جامعه محلی از آرمانهای این رویکرد تلقی میشود، جایگاه آموزش الکترونیک را میتوان در این رویکرد نسبت به رویکردهای توصیف شده قبلی کمرنگ تر تلقی نمود. چراکه از طریق حضور فرد با کلیت ارگانیسم (جسم و روان)و در محیطی واقعی(غیرمجازی) است که زمینه تعاملات و چالشهای اجتماعی او به طور واقعی فراهم آمده و نیل به آرمانها ممکن میشود. علیرغم این مهم، در قالب زیررویکردی همانند انتقال فرهنگی، میتوان بهره گیری از آموزش به شیوه WBI را به عنوان ابزاری تسهیل کننده و در جهت توسعه گروههای بحث و یا بارش مغزی مد نظر قرار داد.     

	4) رویکرد رشدگرا

	آرمان ها
	رشد و تحول و تلفیق ابعاد مختلف رشدي مانند ابعاد شناختی، اخلاقی،  و شخصیتی

	تلقی نسبت به یادگیرنده
	عنصری فعال در جهت ساختاربخشی و تجدید ساختار تفکر

	تلقی نسبت به فرایند یادگیری
	مواجه با تعارضات شناختی و معماهای اخلاقی در جهت تجدید ساختار تفکر

	تلقی نسبت به فرایند آموزشی
	آگاهی از رشد ـ ارائه تکلیف و معما و تکامل بخشي دانش آموز

	تلقی نسبت به محیط یادگیری
	سازگار با سطح رشدی دانش آموز

	نقش معلم
	سازمان دهنده محیط کلی یادگیری

	تلقی نسبت به ارزشیابی
	تکوینی: نحوه برخورد کودک با معماها و تراکمی: از طریق آزمونهای هنجاری


· نقش آموزش الکترونیک در رویکرد رشد گرا:
نگاه کلی در باره آموزش الکترونیک در این رویکرد را میتوان بهره گیری از رایانه و سایر ابزارهای آموزش الکترونیک به موازات حضور یادگیرنده در محیط یادگیری قلمداد نمود. چرا که محیط های یادگیری در این رویکرد باید به گونه ای طراحی شوند که در هیچ یک از ابعاد رشد شناختی، عاطفی،  اخلاقی و دینی، و یا حرکتی توقف و یا تاخیری صورت نپذیرد. بر این اساس است که اگر بر تعامل یادگیرنده ها در محیط کلاس درس و یا حضور در فعالیتهای فوق برنامه ای همانند بازدید از موزه ها و نمایشگاهی از هنرهای دستی تاکید میشود، رشد عاطفی و پرورش استعدادهای زیبایی شناختی مطمح نظر است. اگرچه میتوان ارائه دیجیتالی و انفرادی معماهای شناختی و یا محرکهایی را که برانگیزاننده تفکر و استدلال کودک است، برای پرورش ابعاد شناختی یادگیرنده موثر دانست، لیکن توجه به تدوین افقی برنامه های درسی و چیرگی رویکردهای تلفیقی برنامه درسی میتواند این استفاده را به چالش طلبیده و ارائه آن را به صورت حضوری و در جمع یادگیرنده ها باعث تعامل اجتماعی، کار گروهی، و پرورش جنبه هایی از بعد عاطفی قلمداد نمايد.
	5) رویکرد شناختی

	آرمان ها
	پرورش مهارتهای فکری

	تلقی نسبت به یادگیرنده
	دستکاری کننده اطلاعات به طور فعال

	تلقی نسبت به فرایند یادگیری
	متنوع: قیاسی، استقرایی، جانبی و ...

	تلقی نسبت به فرایند آموزشی
	متنوع: قیاسی، استقرایی، حل مسئله، افقی و ...

	تلقی نسبت به محیط یادگیری
	حاوی مواد و منابع آموزشی مشوق فرایند شناختی

	نقش معلم
	ترغیب کننده تفکر از طریق ارائه پرسش،معما، مساله و ...

	تلقی نسبت به ارزشیابی
	ارزشیابی از فرایندها و مهارتهای شناختی


· نقش آموزش الکترونیک در رویکرد شناختی:
اگرچه این رویکرد را ميتوان مشتمل بر دیدگاههای مختلفی همانند دیدگاههای مبتنی بر دفاع از 3R  (کارل برایتر)، استفاده از الگوهای پیش سازماندهنده و مبتنی بر تفکر قیاسی( دیوید آزوبل)، تفکر جانبی (ادوارد دوبونو)، تفکر استقرایی (هیلدا تابا)، و دیدگاههای دیگری همانند فلوید رابینسون عنوان نمود، ليكن میتوان تاکید تمامی آنها را بر رشد مهارتهای تفکر و تقویت مهارتهای شناختی استوار دانست. ضمن آنکه مدافعینی در این رویکرد - همانند برایتر- بر این عقیده هستند که تاثیر گذاری در رشد شخصی دانش آموزان باید به والدین واگذار شود(میلر،1379،ص159).

بر این اساس است که میتوان ارائه اطلاعات تازه و مواردی زمینه ساز تفکر از قبیل کشف طرحها و الگوها، اثبات، ارائه مثال، دسته بندی کردن، و تفکر درون یابانه
 و برون یابانه
  را قابل بهره گیری از طریق رایانه، موبایل، و یا سایر شیوه های آموزش الکترونیک دانست. 
	6) رویکرد انسانگرایانه

	آرمان ها
	پرورش خودپنداره مثبت و مهارتهای میان فردی

	تلقی نسبت به یادگیرنده
	عناصري قادر و قابل اعتماد برای بروز استعدادهای درونی

	تلقی نسبت به فرایند یادگیری
	فردی و شخصی، متناسب سازی شده و فراخور حال یادگیرنده

	تلقی نسبت به فرایند آموزشی
	حق انتخاب دانش آموز

	تلقی نسبت به محیط یادگیری
	فضایی مبتنی بر دلسوزی و اعتماد همه جانبه

	نقش معلم
	گوش دادن فعال و شکل دهی کلاس به محیطی مناسب برای شکوفایی دانش آموزان

	تلقی نسبت به ارزشیابی
	ارائه بازخورد صادقانه و یاری رساننده


· نقش آموزش الکترونیک در رویکرد انسانگرایانه:
با عنایت به آنکه رویکرد انسانگرایانه بر دو بعد پرورش خودپنداره مثبت و رشد مهارتهای میان فردی استوار است و مفاهیمی همچون همدلی، اصالت و احترام، و خود شکوفایی بیشتر مورد تاکید نظریه پردازان این رویکرد است، به نظر می آید که بهره گیری از ابزارهای آموزش الکترونیک را نمیتوان همانند برخی رویکردهای قبلی دارای جایگاه دانست. احترام به کودک و رعایت حقوق خود و دیگران، کاوش معنای انسانی و کسب تجربه های گروهی، از جمله مواردی هستند که لازمه شکل گیری و پرورش آنها بیشتر در تعاملات بین فردی و اجتماعی ریشه دارد. علیرغم موارد مذکور، بهره گیری از آموزشهای الکترونیک و رایانه ای را نمی توان در این رویکرد کاملا رد نمود. چرا که مواجه نمودن یادگیرنده با تکالیفی برنامه نویسی شده که یادگیرنده قابلیت چیرگی را بر آنها داشته باشد، میتواند بر رشد خودپنداره مثبت و احترام به خودیادگیرنده اثری مثبت بر جای گذاشته و عزت نفس و کرامت انسانی را در یادگیرنده افزایش دهد. ضمن اینکه ارائه الگوهایی بایسته از طریق فیلمها و آثار هنری دیجیتالی( مثلا انیمیشن) ویا ارائه داستانها و خاطراتی که به طور الکترونیک به مخاطب منتقل شوند، میتوانند در نیل برنامه به هدفهای آرمانی موثر قلمداد شوند.   
	7) رویکرد ماورای فردی

	آرمان ها
	استعلا، پرورش مهارتهای شهود و تفکر

	تلقی نسبت به یادگیرنده
	کل گرا – دارای مجموعه ای از نیازهای مرتبط فیزیکی، شناختی، روحانی، و عاطفی

	تلقی نسبت به فرایند یادگیری
	هشیار کردن فرد در باره نحوه نگاه او به جهان هستی

	تلقی نسبت به فرایند آموزشی
	تجسم، تمرکز یابی و برخی فعالیتهای حرکتی

	تلقی نسبت به محیط یادگیری
	پشتیبان رشد شهود در ارتباط با قابلیتهای عقلانی

	نقش معلم
	ایجاد محبت و همدلی در کلاس و افزایش ظرفیتهای درونی خود

	تلقی نسبت به ارزشیابی
	تکوینی، باز پاسخ و کل گرا


· نقش آموزش الکترونیک در رویکرد ماورای فردی:
اگرچه شاید نتوان دیدگاههای انسانگرایانه و ماورای فردی را دو رویکرد کاملا متمایز قلمداد نمود، اما میتوان تمایز این دو را بر اساس ادعای مازلو در تمرکز بیشتر ماورای فردی بر توجهی فراتر از نیازها و علایق انسانی مرتبط با جهان هستی دانست. در این رویکرد که هدف برنامه درسی در پرورش شهود و استعلا و در جهت نیل آدمی به تفکر خلاق و ادراک کل نگر و روحانیت و گشوده بودن نسبت به هستی و ارتباط دهی میان جهان درون و برون یادگیرنده است، نمی توان نقش آموزش الکترونیک را به قوت برخی رویکردهای اولیه دانست. چراکه اساس کار بر فعال سازی تمامی ظرفیتهای درونی و پرورش پیکره لطیف و آسمانی کودکی است. خلق آثار هنری و دستی و رجوع به منابع درونی و ارائه بازخورد حضوری و محیطی، تلقین شناسی و رفع تنش، و همينطور آرام سازی
 از جمله مواردی هستند که به کارگیری آموزش الکترونیک در این رویکرد را محدود می نمایند. البته نباید امکان استفاده از روشهای انفرادی آموزش دیجیتالی را در این رویکرد کاملا منتفی دانست. چراکه در دیدگاههایی از این رویکرد همانند برنامه آموزشی والدورف که موضوعات متداول درسی همانند شیمی و فیزیک و زیست شناسی مورد تاکید هستند، میتوان از نرم افزارهایی آموزشی در جهت توسعه قضاوت مستقل، تفکر انتزاعی، و ارزیابی نقادانه بهره گیری نمود.
بحث پایانی:
همچنانکه در بحث پیرامون جایگاه آموزش الکترونیک در ذیل هر رویکرد اشاره گردید، تاکید و اهمیت دهی به این شیوه آموزش در رویکردهای مختلف برنامه درسی به اندازه ای یکسان مورد تاکید قرار نگرفته است. چنانچه هر چه در طیف رویکردهای ارائه شده از رویکرد رفتاری و قابلیت مدار به سوی رویکرد ماورای فردی حرکت میشود، امکان بهره گیری از آموزش الکترونیک کاسته میشود. مع الوصف باید توجه داشت که در تدوین برنامه های درسی به رویکردی واحد بسنده نشده و به شیوه ای فرادیدگاه از رویکردهای متنوع و به فراخور بستر تدوین برنامه، بهره گیری میشود. اگر چه در کشورهای دیگری نیز کاربرد آموزش الکترونیک و بهره گیری از IT به چالش کشیده شده و مثلا در کشور تایوان، هر دو گروه متخصصان برنامه درسی و عاملان اجرایی برنامه، IT را به طور مجزایی از بافت اجتماعی نگریسته و به جنبه های نظری و مفروضات پنهان آن توجه نمی نمایند( پی،2006)، لیکن آنچه مهم است شناخت دقیق آرمانها و هدفها، نوع مخاطب و نیازهای او، و تحلیل محتوای برنامه از مناظر مختلف و از جمله منظر موضوعی است. بر این اساس است که یکایک برنامه ریزان درسی باید از افراط و تفریط در دفاع و یا سرکوب آموزش الکترونیک، از راه دور، مجازی و ... احتراز نموده و با طرق مختلف آموزش الکترونیک اعم از آموزش با کمک نرم افزارهای رایانه ای، فیلم، و یا متکی بر موبایل آشنا و در شرایط لازم بهره گیری نمایند. در واقع این افراط و تفریط و استفاده نابجای از شیوه های آموزش الکترونیک است که قابلیت بهره برداری بایسته آن را در منظر برخی مدافعان آموزش سنتی ناممکن می سازد. چنانچه دلسگارد
 و گادسگ
 (2007)  به بازبینی موارد استفاده از مواد اولیه آموزشی الکترونیکی همچون اسلایدهای رایانه ای (پاورپوینت) مقدماتی تاکید ورزیده و تصریح میدارند که معلمان باید در بهره گیری از شیوه هایی که به گونه ای پیشرفته متکی بر WEB تدوین یافته و ممکن است باعث آشفتگی دانش آموزانی شود که هنوز به این شیوه ها عادت نکرده اند، احتیاط نمایند. بر این اساس است که میتوان بهره گیری از تکنولوژی نوین دیجیتالی را در یکایک رویکردهای برنامه درسی باعث کمک به مقصود و نیل به هدفها دانست. چنانچه ميتوان براي ارائه آموزشهايي در جهت شكل گيري رفتار و مهارت و منطبق با رويكرد رفتاري ـ قابليت مداري، به طراحي قاب هاي متوالي و بازخورد دهنده (همچون فرايند آموزش برنامه اي) مبادرت ورزيده و بر اساس تحليل شكل گيري يك رفتار، قاب هايي را متناظر با حلقه هاي يك فلوچارت تدوين و در يك نرم افزار وارد نمود. توليد فيلم و انيميشن، مثالي از آموزش به شيوة الكترونيك است كه ميتوان از طريق آن، موضوع و يا ديسيپلين خاصي را به گروه وسيعي از مخاطبان يك نظام آموزشي ارائه نمود. اين در حالي است كه ميتوان استفاده از گروههاي بحث اينترنتي را در جهت اهداف رويكردهاي رشدگرا، شناختي، و اجتماعي (با تاكيد به دو زير رويكرد شهروندي دموكراتيك و تغيير اجتماعي)، ابزاري مناسب در جهت پرورش شناخت اجتماعي و موضع گيري بايسته ـ امكان تجزيه و تحليل تضادهاي سياسي و اجتماعي ـ تجديد ساختار تفكر و توسعه تفكر انتقادي ـ و توسعه روابط يادگيرنده با ديگر افراد علاقه مند  به محورهاي بحث معيّن و فراتر از كلاس درس و مدرسه ( و حتي فراملّي) دانست. تعامل دانش آموز با منابع غني موجود در پايگاههاي اطلاع رساني تخصصي ـ موضوعي است كه ميتواند زمينه شناخت بيشتر مخاطب را از ديدگاهها و رويكردهاي مختلف فراهم آورده و با هدايت معلم، دسته بندي و چارچوب بخشي و نقد آنها را در مسير آرمانهاي رويكرد شناختي به ارمغان آورد. همچنين طراحي و ارائه مسائل، پازلها، و معماهاي علمي كهقابليت ارائه از طريق موبايل، پست الكترونيك، پورتال و ورتال را داراست، ميتواند ابزاري در جهت توسعه آرمانهاي شناختي قلمداد شود. 

تدوين و ارائه فيلمهايي در جهت فائق آمدن بر چالشهاي بيروني و دروني و ارائه چالشهايي نرم افزاري كه فرد قابليت چيره گي بر آنها را داشته باشد، ميتوانند در جهت ايجاد باور نسبت به توانمندي خود،  ترفيع عزت نفس، و توسعه خودشكوفايي مؤثر بوده و نيل به آرمانهاي رويكرد انسانگرايانه را به دنبال داشته باشد. همچنين استفاده از نرم افزارهاي صوتي و تصويري آرام بخش، تنش زدا و تمركز دهنده را ميتوان ابزاري در جهت كليت بخشي فرد در مسير استعلا و معنويت دانست. 
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�  اگرچه برخی بر کاربرد عبارت "آموزش مجازی" تاکید دارند، در این مقاله منظور از Virtual Instruction آموزش به شیوه الکترونیک قلمداد شده است. چرا که آموزش مجازی در مقابل آموزش حقیقی قلمداد میشود و این در حالی است که آموزش به شیوه الکترونیک هم می تواند در زمره آموزش حقیقی قرار گیرد.


� Educational Aims


� Training


� Information Technology


�  Information & Communication Technology


�Dick,s Taxonomy


� “Religious Orthodoxy


� Rational Humanism


� Progressivism


� Critical Theory


� Reconceptnalism


� Cognitive Pluralism


� Interpolative thinking


� Extrapolative thinking


� Relaxation


� Dalsgaard


� Godsk
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